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آینــده دیگــر  »کــودکان 

قــادر بــه خوانــدن کتاب 

یــک  همیــن  نیســتند.« 

جملــه کافی اســت تا عمــق دردنــاک احتمال 

انفجــار ســاختار مطالعــه در آینــده را دریابیم. 

دکتر رشید کاکاوند، استاد دانشگاه، پژوهشگر 

و چهره شناخته‌شده ادبیات و زبان فارسی، در 

خلال گفت‌وگویی که روز گذشته با او داشتیم، 

گفت: »کــودکان آینــده دیگر قادر بــه خواندن 

کتاب نیستند.«

 جملــه‌ای کــه می‌تواند ســاعت‌ها ذهــن افراد 

مســئول و مردم عادی را به خود مشــغول کند. 

وقتی از این اســتاد دانشــگاه و پژوهشگر حوزه 

ادبیــات خواســتیم درباره دلایــل کتاب‌نخوان 

شــدن نســل حاضر و آینده صحبت کنــد، ابتدا 

با بی‌حوصلگــی از ایــن گفت‌وگو طفــره رفت. 

گویی سال‌هاســت دربــاره این موضوع ســخن 

گفته ‌و همــه آن ها ناشــنیده مانده اســت. پس 

از گفت‌وگوهای مقدماتی، چند ســؤال مطرح 

کردیــم تا بــه عمق ایــن جملــه‌ رشــید کاکاوند 

دربــاره کــودکان آینــده پــی ببریم. شــرح این 

گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

اجازه بدهید ابتدا سؤال تکراری چرا 
مردم دیگر کتاب نمی‌خوانند را از شما 
بپرسم و این که مسئولان برای ایجاد 
انگیزه در مردم برای کتاب‌خوانی باید 

چه کار کنند؟
اصلًا قرار ما بر این نیســت کسی را کتاب‌خوان 

کنیم. باید بــا خودمان صادق باشــیم. نظر من 

این نیســت که باید بچه‌ها کتاب‌خوان شــوند. 

به نظر من برگزاری هفته‌کتاب و مناسبت‌های 

دیگر فقــط برای رفــع تکلیــف، ارائــه‌ نمایش و 

انجــام برنامه‌هــای معمــول اســت. اگــر هدف 

مســئولان برگزاری این برنامه‌هــا چیز دیگری 

بود، خودشــان کتــاب می‌خواندند. شــما چند 

اســتاندار و شــهردار کتاب‌خوان می‌شناسید؟ 

در دفتــر کار ایــن شــهرداران و مدیــران فقــط 

کتاب‌های خاصــی وجــود دارد. آیــا به‌جز این 

موارد، یک کتــاب قابــل خوانــدن در دفتر کار 

ایــن مدیــران وجــود دارد؟ البتــه اســتثنائاتی 

وجود دارد که تعدادشان کم است. حالا همین 

افــراد کتاب نخــوان می‌آینــد و در هفته‌ کتاب، 

برنامه‌هــای نمادینــی برگــزار می‌کننــد کــه 

اســتقبال چندانــی از آن نمی‌شــود؛ امیدوارم 

به کسی برنخورد، ولی این یک واقعیت است.

حالا که حرف از هفته کتاب شد، لطفاً 
مختصری درباره این مناسبت توضیح 

دهید.
در هفتــه کتاب انگار مــا می‌خواهیم مناســبت 

کتاب‌خوانــی را برگــزار کنیــم و نمایش دهیم. 

من به هیچ وجه دوست ندارم در این مناسبت‌ها 

شرکت کنم. اگر قرار باشــد کتاب‌خوانی برای 

مــن مهــم باشــد و روی مــردم تأثیر بگــذارم) تا 

به ســراغ خوانــدن کتــاب برونــد و از آن نهایت 

لذت را ببرنــد( هفته‌ کتاب‌خوانــی یک توهین 

بزرگ اســت؛ زیرا کتاب، چیزی اســت که باید 

لحظه‌به‌لحظه ‌ما با آن بگذرد نــه این که برایش 

مناسبتی تعریف کنیم. این دغدغه باید همواره 
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7ادب و هنر

فاجعه حاشیه نشینی کتاب های کاغذی
 گفت و گوی اختصاصی خراسان با دکتر رشید کاکاوند

 درباره دلایل موثرنبودن تبلیغات و برنامه های مشوق کتاب‎خوانی در کشور

   

در وجــود ما جــاری  باشــد. خیلی‌ از جــوان ها 

را دیــده‌ام کــه وقتــی بــه هفتــه‌ کتاب‌خوانــی 

می‌رســیم، نه‌تنهــا اســتقبال نمی‌کننــد بلکــه 

برایشــان دافعه هم دارد و می‌گویند: »باز هفته‌ 

کتاب‌خوانی رســید، باز این‎جا کتاب‌فروشــی 

گذاشــتند، کتاب بــا تخفیف...« ایــن جوان ها 

حتی بــرای نــگاه کــردن بــه جلــد کتاب‌ها،به 

هــا  کتاب‎فروشــی  و  کتــاب  نمایشــگاه‌های 

نمی‌روند تــا ببینند چه کتاب‌هایــی آورده‌اند و 

با تخفیف ارائه می‌دهند.

راهکار چیست؟
مخاطبــان و ملت به مــا اعتماد ندارنــد. ما باید 

اول برادری‌مــان را ثابــت کنیــم، بعــد انتظــار 

کتاب‌خوان شدن نســل آینده را داشته باشیم. 

به‌گونه‌ای رفتــار کنیم کــه به ما اعتمــاد کنند. 

البته این »ما« کــه می‌گویم، »مای سیســتمی« 

است. هر وقت یک ارگان یک اقدام خوب انجام 

می‌دهــد، اولین تفســیر مردم این اســت که در 

این حرکت فرهنگی چه کســی ســود می‌برد؟ 

قصدشــان چیســت؟ هیچ‌وقت به من و شــما با 

حســن نیت، نــگاه نمی‌کننــد چــون هیچ‌وقت 

رضایت جامعه‌ مخاطب را جلب نکرده‌ایم.

استفاده نکردن از فناوری به نفع 
کتاب‌خوانی، در کتاب‌نخواندن درصد 

زیادی از جامعه مقصر نیست؟
امــروز کتــاب الکترونیکــی و صوتــی خیلــی 

بیشتر شــنیده می‌شــود تا کتاب‌های کاغذی. 

مردمی که کتاب نمی‌خواننــد، به گوش دادن 

کتاب و پادکســت روی آورده‌اند. در این مسیر 

دســتاوردهایی ایجاد شــده، اما اگــر این روند 

تولید کتاب فقط به صورت صوتی باشــد، نسل 

آینــده را از خواندن کتاب کاغــذی و مواجهه 

با متن مکتــوب دور می‌کند کــه این موضوع 

آسیب‌هایی دارد. دوباره به همان حرف اولم 

برمی‌گــردم که اگر بــه بخش کتــاب کاغذی 

توجه نشــود، کودکان آینده‌ ما دیگــر قادر به 

خوانــدن کتــاب نیســتند و این یــک واقعیت 

است.

لطفاً به برخی آسیب‌های نخواندن 
کتاب کاغذی و تأثیر آن بر 

کتاب‌نخوان شدن کودکان آینده 
اشاره کنید.

وقتی مــا با متــن مکتــوب روبــه‌رو نباشــیم، 

به‌مرور زمان با شکل کلمات و نوشتار کلمات 

بیگانه می‌شــویم . این موضــوع نه‌تنها باعث 

رواج غلط ‌نویســی‌ها می‌شــود، بلکه به‌مرور 

زمــان ایــن ناآشــنایی بــا کلمــات بــه جایــی 

می‌رســد کــه نمی‌توانیــم کتــاب را بخوانیم 

چون کلماتش را نمی‌شناسیم.

چند راهکار برای ایجاد انگیزه برای 
مردمی که کتاب نمی‌خوانند، ارائه 

دهید.
بــرای ارائــه‌ راهــکار اول بایــد بــاور کنیــم 

جزئــی از جامعه هســتیم، دردهــای آن ها را 

دریافــت کنیم تا بعد بتوانیــم راهکار بدهیم. 

قطعــاً پزشــکی کــه درد را فقــط در کتاب‌ها 

خوانده باشــد و درد را احساس نکرده باشد، 

نمی‌تواند درمان واقعی را ارائه دهد. واقعیت 

موجــود ایــن اســت کــه مــا درد را احســاس 

نکرده‌ایم، بعد می‌خواهیم برای مردم نسخه 

بپیچیم. اول باید درد مردم را احساس کنیم 

و بعد به سراغ ارائه‌ راهکار برویم.

خبر مرتبط

نقش مؤثر زبان و ادبیات در رسانه
گروه ادب و هنر -دهمین نشست از »سلسله 
نشســت‌های انتقــال تجربه« با حضور رشــید 

کاکاوند در مشهد برگزار شد.

بــه گــزارش خراســان، دهمیــن نشســت از 

»سلسله نشست‌های انتقال تجربه« با موضوع 

»تأثیــر ادبیــات بــر رســانه« بــا حضــور رشــید 

کاکاوند، شاعر، نویســنده، پژوهشگر و استاد 

دانشــگاه، به همت اداره کل روابط عمومی و 

امور بین‌الملل شهرداری مشهد برگزار شد.

این پژوهشگر ادبی با اشاره به اهمیت اشراف 

اهالــی رســانه بــر حوزه‌هــای زبــان و ادبیات 

گفت: »ابزار مؤثر اهالی رســانه، زبان اســت. 

افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، باید 

روش درست اســتفاده از این زبان را به‌خوبی 

بشناســند. کار اصلــی افــرادی کــه در روابط 

عمومی و رسانه فعالیت دارند، تأثیرگذاری بر 

مخاطب اســت. برای تأثیرگذاری بر مخاطب 

باید به جزئیات زبان و بیان آشــنایی داشــت. 

خبرنــگار وقتــی به ســراغ کســی مــی‌رود، به 

دلیل آشنایی‌اش با زبان باید مصاحبه‌شونده 

را ترغیــب به پاســخگویی کند، نــه این‎که او را 

فراری دهد.«

اهالی رسانه باید زبان را جدی بگیرند
این پژوهشــگر زبــان و ادبیات افزود: »ســالم 

حرف بزنید، ســالم بنویســید و برای جوان‌ها 

الگو باشــید. طوری بنویســید و صحبت کنید 

که شــعر و کلام خــوب را جوانان از زبان شــما 

بشنوند و به آن علاقه‌مند شوند. اهالی رسانه 

باید آن‌قدر ازنظر زبانی زیبا ســخن بگویند که 

مردم عادی به زیبا ســخن گفتــن آن‌ها جذب 

شوند، ولی آیا این اتفاق محقق می‌شود؟«

رسانه و ضرورت پرداختن به ادبیات
کاکاوند در این نشســت ضمن تأکیــد بر تأثیر 

ادبیــات بــر زندگــی امــروز و ذکــر مثال‌هایی 

دراین‌بــاره گفت: »هنــوز ادبیات بــرای مردم 

جــذاب اســت و پرداختن بــه ادبیــات یکی از 

نیازهــای ضــروری رســانه اســت. مهم‌تریــن 

ابــزار ارتباط، زبــان اســت و شــکل فرهیخته 

آن ادبیــات. همــه مــا می‌دانیم زبان فارســی 

روزهای خوبــی را نمی‌گذرانــد و اصلاح زبان 

دغدغه کسی نیســت. کاربرد درست ‌زبان در 

نظر جوانــان اهمیت خودش را ازدســت‌داده 

اســت و آن‌ها معتقدند همین‌که منظورمان را 

برسانیم، کافی است.«

ادبیات، گنجینه‌ای از هزاره‌های دور
وی افزود: »ما قبول داریم در شرایطی که مردم 

در فشارهای اقتصادی قرار دارند، حق‌ دارند 

زبان در اولویت‌های بعدی آن‌ها قرار گیرد؛ اما 

واقعیت این اســت که تنها چیزی که می‌تواند 

باعــث ســربلندی ما میــان دیگر مــردم جهان 

شــود و بــه آن ببالیــم، ادبیات ماســت. همان 

ادبیاتی که از پس قرن‌های متمادی همچنان 

درخشیده است. توجه به زبان رمز این شکوه و 

عظمت است. بدون شعر، مگر می‌توان بوعلی 

سینا، خیام و فردوســی را تصور کرد؟ امروز ما 

نمی‌دانیم ثروتمندترین، پهلوان‌ترین فرد قرن 

هفتم چه کسی است، ولی به‌محض گفتن نام 

این قرن، ســعدی و حافظ به ذهن ما می‌آیند و 

این از قدرت شعر است.«

با شعر و ادبیات شکم آدمی سیر 
می‌شود؟

کاکاوند افزود: »شاید بگویید با شعر نمی‌شود 

شکم را ســیر کرد، ولی من می‌گویم می‌شود. 

اگــر همــه مــا بــه شــعر و ادبیــات برگردیــم، 

اخلاق، انسان‌دوســتی، محبت و ... به جامعه 

برمی‌گــردد. در جامعــه‌ای کــه اخــاق جدی 

گرفته شود، کسی نگران نان شب نخواهد بود، 

خونی ریخته نمی‌شود، دزدی انجام نمی‌شود. 

یکــی از دلایلــی که بــا ادبیــات ارتبــاط برقرار 

نمی‌کنیــم این اســت که مــا چیــز گران‌بهایی 

را گم‌کرده‌ایــم، امــا از گم‌شــدن آن هنــوز 

بی‌اطلاعیم. وقتی شــعری در ادبیات فارسی 

می‌تواند شاه ســامانی را پابرهنه از سفر دوری 

که رفته بود به ســمت بخارا بکشاند، چرا ما در 

این زمانه این‌قدر بــا آن نامهربانیم؟ آیا یعقوب 

لیث صفاری که گفت باید به فارسی بنویسیم، 

یا فردوسی ، رودکی یا حافظ فکرش را می‌کرد 

زبان ما به این جایگاه برســد؟ فردوســی که از 

مالکان بزرگ توس بود، آن‌قــدر پای این زبان 

ایســتاد که در پایــان عمرش حســرت خوردن 

گوشت تازه را در دلش داشت. این مرارت‌ها را 

تعداد زیادی از بزرگان ادبیات تحمل کرده‌اند 

تا زبان فارســی به دســت ما برســد و مــا امروز 

به‌سادگی آن را نادیده می‌گیریم.«

انسان با کلمه می‌اندیشد
شــب  مشــق  حــذف  از  انتقــاد  ضمــن  وی 

دانش‌آمــوزان و تأثیــر آن در فرامــوش کــردن 

شکل کلمات گفت: »سیستم آموزشی با حذف 

مشق شــب بیشــترین ظلم را به دانش‌آموزان 

می‌کنــد و این موضــوع باعث وفــور غلط‌های 

املایی می‌شود. در فلسفه می‌گویند آدم‌ها با 

کلمه‌ها می‌اندیشند؛ یعنی این که برای بیان و 

فکر کردن باید واژه داشته باشیم. ما می‌توانیم 

با ادبیات و تأثیر کلمات انسان‌ها را بخندانیم، 

شاد کنیم، بگریانیم، قانع کنیم. «

عبور از دیوارهای بلند ذهن
نگاهی به کتاب » شهر و دیوارهای نامطمئن آن« هاروکی موراکامی
حیدر کاسبی-جدیدترین کتاب »هاروکی موراکامی« نویسنده شهیر ژاپنی 
در روزهای اخیر وارد بازار نشــر شــده و طرفدارانش را برای خرید کتاب به 

تکاپو انداخته است. ظاهراً کتاب جدید موراکامی همان موضوع را دربر می 

گیرد که چهل و چند سال پیش این نویسنده ژاپنی دومین کتاب خود را بر 

اساس آن نوشت. داستان»شهری دربند«، حکایت رمانی بود که موراکامی 

در سی سالگی نوشت و حالا در هفتاد و چهار سالگی همان داستان را انگار 

بسط داده و با نگرشی نو با نام  »شهر و دیوارهای نامطمئن آن « نوشته است. 

البته ناگفته نماند که بخش اول این کتاب ۶۷۰ صفحه ای مربوط به همان 

داســتان قدیمی اســت ،در ادامه اما موراکامــی دو فصل دیگر به داســتان 

افزوده و آن را به شکلی مفصل در اختیار مخاطب قرار داده است.

سرگشته میان واقعیت و رویا
» شــهر و دیوارهای نامطمئــن آن« بیش از هر چیز کتابی اســت عاشــقانه و 

همان طور که از نامش پیداست، داستان کتاب رفت و برگشتی است میان 

خیال و واقعیت.گاهی در رویا می گذرد و گاه آنچه هست را روایت می کند. 

»موراکامی« که به نظر می رســد از فضای مجازی و بی روح حاکم بر جهان 

ســخت به تنگ آمده، این بار تصمیم گرفته همان کتابی را بازنویســی کند 

که فضای آن در چهار دهه پیش جریان داشــت؛ وقتی همه چیز واقعی تر و 

زیباتر از جهان امروز بود، وقتی هنوز آدم ها مســلح بــه تلفن های همراهی 

نبودند با دوربین‌هایی که می خواهند زندگی را از خود زندگی 

با کیفیت تر نشان دهند ، اما عجیب بین آدم ها و مفهوم زندگی 

فاصله انداخته اند.

 گم شدن در زمان
کتاب، روایت دختر و پسری است که اگرچه روی همین سیاره 

خاکی قدم برمی دارند و ظاهراً هر دو، انسان های معمولی‎اند 

که نقطه اشتراک میان‎شان عشق است اما این عشق مدام میان 

خیال و حقیقت در رفت و آمد است. پســر نماد واقعیت است و 

دختر نماد رویاست.خلاصه داســتان این است که بعد از آ نکه 

پسر و دختری نوجوان دلباخته یکدیگر می شوند، دختر خیال 

می کند خود واقعی اش در جای دیگری است ،جایی بسیار دور 

که شهری در بند دیوارها گرفتار شده و موجوداتی تک شاخ بر آن حکومت 

می کنند. شــهری که نشــانی از فناوری ندارد و به جای کتاب، رویاهای 

باستانی می فروشند. همان طور که اشاره شد کتاب نشانه های زیادی از 

رمان های فراواقعی و سوررئال را در خود دارد. یک فانتزی نسبتا شاعرانه 

که هم نویســنده با نوشــتنش به وجد آمده و هم خواننده مــی تواند برای 

ساعاتی از تکنولوژی تکراری فاصله بگیرد و مسافر زمان شود به شرط آن 

که کتاب را با نرم افزارهای صوتی و تصویری مدرن نخواند و صفحه صفحه 

اش را ورق بزند. در بخشی از کتاب می خوانیم:

»همیشه مجذوب کلمات بودم،اما فقط بعد از مرگم و تبدیل شدن به این 

چیزی که می بینی معنای واقعی کلمه ها را می فهمم. ما انسان ها سایه 

ای بیش نیستیم و حالا که مرده ام دیگر حتی سایه ای هم ندارم....«

 تاباندن نور به تاریکی
یکی از انتقاداتی که از شیوه نوشــتن »موراکامی« در سال‎های اخیر می 

شود، این اســت که نوشــته های او گاهی زیادی بدبین هستند، خودش 

در پاســخ به این انتقــاد مــی گوید:»با وجــود چیزهای عجیــب و غریب و 

جنبه های تاریک، داســتان های من اساســا مثبت هســتند و من اعتقاد 

دارم داســتان باید مثبت باشــد.«ظاهراً »موراکامی« به نیمه پر لیوان در 

نوشــته هایش اشــاره دارد که این گونه با اعتماد از بخش های تاریک در 

نوشــته هایش عبور کــرده و بخش های روشــن را به 

نمایش می گذارد. در همیــن کتاب آخر اگرچه واژه 

»دیوار« به تنهایی مــی تواند نماد انحصار باشــد و با 

توجه به اسم کتاب»شــهر و دیوارهای نامطمئن آن« 

بیشــتر از هر چیزی دیوارهای بلند یــک زندان را به 

ذهن متبــادر کند تــا دیوارهــای مثلًا یک بــاغ را که 

شــاخه های انگور از آن آویزان‎اند؛اما خود نویسنده 

با لحنــی امیدوارکننده می گوید:»عبــور از دیوار به 

عزمی قوی و باوری روشــن نیاز دارد، شما باید تمام 

توان خــود را به‎کار بگیریــد وگرنه نمــی توانید به آن 

سوی دنیا بروید.«

⁕
کودکان آینده دیگر 

قادر به خواندن 
کتاب نیستند. وقتی 

ما با متن مکتوب 
روبه‌رو نباشیم، 
به‌مرور زمان با 
شکل کلمات و 
نوشتار کلمات 

بیگانه می‌شویم   
این موضوع 

نه‌تنها باعث رواج 
غلط ‌نویسی‌ها 
می‌شود، بلکه 

به‌مرور زمان این 
ناآشنایی با کلمات 

به جایی می‌رسد 
که نمی‌توانیم 

کتاب را بخوانیم 
چون کلماتش را 

نمی‌شناسیم
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